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زیر آسمان فیروزه اى

واکنش اتحادیه تهیه کنندگان 
سینمای ایران هم زمان با روز سینما

اتحادیه تهیه کنندگان ســینمای ایران هم زمان با  �
روز ملی ســینما خطاب به وزیر جدید ارشاد نوشت: 
«ســینمای ایران طی دهه های گذشــته غالبا گرفتار 
کج سلیقگی ها و بی تدبیری های مدیریت خرد و کلان 
عرصه فرهنگ و هنر کشــور شده است. به جز دورانی 
کوتــاه در دهه هفتاد که مدیریــت صنفی و مدیریت 
دولتی در تعاملی پویا بســیاری از معضلات ریشه دار 
ســینما را از ســر گذراندند، در باقــی دوره ها مدیران 
مختلف با تصمیم گیری های غیرکارشناســانه، اعمال 
تبعیض های گسترده برای دامن زدن به آتش اختلافات 
میان صنوف ســینمایی خصوصا تهیه کنندگان سینما 
تلاش کردند و به جای ارتقای کیفی و کمی ســینمای 
ایــران، آنها را از اتحاد و انســجام بــرای اصلاح امور 
فرهنگی کشــور دور نگه داشــتند. با ایــن همه و در 
آســتانه تغییــرات مدیریت کلان دولتــی، همه آحاد 
ســینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار، نشان دادند 
که در مســائل زیربنایــی صنفی به ایــن وحدت نظر 
رســیده اند که تهیه کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما 
به مثابــه دو ریل موازی قادرند کــه اختلافات صنفی 
را در درون جامعه اصنــاف به خوبی اداره کرده و در 
مطالبــات عمومی و اســتراتژیک خــود، با هم متحد 
باشند. ما به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان این سینما با 
نظر واحد و متحد همه تشکل های تهیه کنندگی به جد 
معتقدیــم که التزام اجرائــی مدیریت کلان دولتی به 
بندهای این بیانیه می تواند سینما را از خطر فروپاشی 

نجات دهد.
۱- حذف پروانه ســاخت و تحکیم و تثبیت اختیارات قانونی 
پروانه نمایش به منظور صیانت از حقوق ســینماگران: یک 
فیلم ســینمایی محصول خلاقیــت عوامل مختلف 
است و تنها در صورتی می توان به ارزیابی آن پرداخت 
که با محصول نهایی ســروکار داشــته باشیم. سینما 
ادبیات نیســت که بتــوان درمورد آثــار آن با خواندن 
متن تصمیم گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان 
ســینمایی حــذف پروانه ســاخت از طریــق مجاری 
قانونی و حمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش 
و ممانعــت از مداخله موازی مراجــع قدرت خارج 
از دایــره قانونی شــورا اســت. ما صیانــت از حقوق 
ســینماگران در برابر کج سلیقگی ها و سوءتفاهم های 
قوای مجریه، مقننه و قضائیه را وظیفه و مســئولیت 

رئیس سازمان سینمایی می دانیم.
۲- لغو مالیات ناعادلانه بر ســینما: تحمیل مالیات بر این 
قشر تصمیمی کاملا غیرکارشناسانه و بر مبنای دلایل 
و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آن هم 
در شــرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اهالی سینما، 
به خصوص در این دوران ســخت معیشــتی ناشی از 
کرونا، با دشواری روزگار می گذرانند، لذا مطالبه جدی 
ما اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصا رئیس سازمان 
سینمایی اســت که طی مذاکره با نمایندگان اعضای 
کمیســیون فرهنگی مجلس، نســبت به اصلاح این 

قانون اقدام نماید.
۳- عدم تخصیص بودجــه به تولیدات سفارشــی دولتی: 
تولیدات اســتاندارد ســینمایی بخش خصوصی که 
براســاس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت 
و بودجه دولتی نیز «عادلانه» ممیزی دولتی هســتند، 
حــق دارند تــا در صورت نیــاز و تمایــل، از حمایت 
برخوردار شــوند، لــذا با توجــه به اینکــه نهادها و 
ارگان های حکومتی در سال های اخیر دارای تشکیلات 
تولید فیلم و ســریال هســتند، مطالبه جدی ما عدم 
اختصاص بودجه وزارت و ســازمان ســینمایی برای 
تولید فیلم اعم از ارزشــی، معناگرا یا... است. و تولید 
و سرمایه گذاری این گونه موارد می تواند به ارگان ها و 
نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف 
حمایت از استانداردســازی و زیرســاخت های سینما 

گردد.
ارائه خدمات  الکترونیکی:  ۴- بهینه ســازی ســامانه های 
ســازمان ســینمایی در قالــب بســتر غیرحضــوری، 
۲۴ســاعته و بدون تعطیلی می تواند باعث ســرعت 
خدمات رسانی و کاهش هزینه های این سازمان شود. 
هرچند که سازمان سامانه هایی را برای صدور پروانه 
فیلم ســازی و نظارت بر فروش الکترونیک ســینماها 
راه اندازی کرده، اما این ســامانه ها بــه دلیل طراحی 
نادرســت جواب گوی نیازهای کنونی ســینمای ایران 
نیستند. لذا، وظیفه و مسئولیت جدی رئیس سازمان 
سینمایی است تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و 

زبده به بهینه سازی این سامانه ها اقدام نماید.
۵- نمایش فیلم خارجی به شــرط قاعده مند کردن عادلانه 
نسبت نمایش آنها با تولیدات داخلی: اعطای مجوز فیلم 
خارجی در ســالن ها و پلتفرم های نمایشــی به شرط 
استفاده از بخشی از سود و سوبسید حاصله از مجوز 
اعطاشــده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات 
استاندارد داخلی سینمایی، مطالبه دیگر تهیه کنندگان 

از سازمان سینمایی است.
۶- صندوق حمایت از پژوهش و زیرســاخت های ســینما: 
بخش خصوصــی بــرای اینکــه بتوانــد در ارتقای 
زیرســاخت ها و انجــام خدمات پژوهشــی به بخش 
دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان قیمت فرهنگی از 
سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان های 
حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رئیس 
سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی 
به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانک ها و نهادها 

اقدام نماید.
۷- بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد: در 
ســالیان اخیر ســینما و نمایش خانگی به عرصه ای 
برای پیــکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شــده اند 
و تسویه حســاب های سیاســی میــان آنهــا لطمات 

جبران ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است».

یادداشت

هنر؛ پنجره  باز، پیش روی مسائل بسته شهر
نقش هنرمند

 آگاهی بخشی و پرسشگری

زیبایــی، مطلوب و مقصد هر جســت وجوی  �
انسانی است. انسان از ابتدایی که به جهان آمده 
اســت تا امروز کــه در شــلوغ ترین اجتماع های 
بشــری یعنی کلان شــهرها، در حــال زندگی و 
آمدوشد است، در جست وجوی اشکال مختلفی 
از زیبایی قرار داشته است. اشکال مختلفی که از 
زیبایی در مشــی و مرام و اخلاق زیستی تا زیبایی 
در منظر و نما و رفتار جمعی و محیطی را شامل 
می شــود و در یک تصویر کلی تر، اندیشــمندان 
معاصر از آن به تعبیر «نیک زیستی» یاد می کنند 
و در راســتای دســتیابی بدان و سامان بخشیدن 
به این جســت وجوی تاریخی سهم جدی برای 
هنــر و زیبایی، این دو مفهوم تنیــده به یکدیگر، 
قائــل هســتند. هنر بــه نوعی آن چیزی اســت 
کــه زیبایی را در اشــکال گوناگون در ســده های 
مختلف برای انســان به ارمغان آورده اســت و 
یکی از برجســته ترین راه هایی اســت که انسان 
برای خلاقه فکرکردن بــه جهان پیرامونی خود 

در اختیار دارد.
در راستای دستیابی به چنین مفهومی یعنی 
«نیک زیســتی» که با خوشــبختی و شــادکامی، 
هم مقصد و هم راســتا اســت، هنر بی بدیل ترین 
و توانمندترین ابزار انســان شهرنشــین می تواند 
باشــد. به تعبیر دیگر آنچه ما را به محیط نیک، 
به اخلاق و حســن رفتار، بــه اجتماع و فرهنگ 
بسامان و شهر در معنای اتوپیای گم شده بشری، 
می توانــد نزدیک کنــد، هنر در معنای وســیع و 
در اشــکال و مدیوم های متنوع آن است. هرچه 
ایــن جهان به وســیله و مدد هنــر و هنرمندان، 
بــه زیبایی، به خوش خلقی، به اندیشــه خلاقه، 
بــه رفتار حســنه و منظــر خوش، تنیده شــود، 
نیک زیســتی و در معنــای دیگــر شــادکامی در  

دسترس تر خواهد بود.
در این راســتا هنرمندان باید صحنه و میدان 
بیشــتری برای بیان گری و حضــور و بروز فردی 
و جمعی داشــته باشند و شــهر جایگاه و نقش 
پررنگ تری بــرای آنها در نظر بگیــرد. منظور از 
شــهر طبیعتا مدیران و دســت اندرکارانی است 
که شــهر را به نوعــی مدیریــت و در دوره های 
مختلــف هدایت می کنند؛ چه در مســائل منظر 
شــهری که دم دست ترین جای حضور هنرمندان 
اســت و چه در حل مســائل پیچیده و انسانی و 
حتی مدیریتی شــهری که همــواره هنرمندان از 
آن دور انگاشــته شــده اند، از شهرسازی تا تفکر 
سیستمی تا نگهداشــت شهر تا مسائل فرهنگی 
و اجتماعی جاری، هنرمندان به دلیل بهره گیری 
بالا از خلاقیت و نوآوری و ســاختار آنارشیســت 
و قالب ناپذیــر خود، همواره می توانند یار کمکی 
شــهرها و مدیران شــهری بــرای برطرف کردن 
معضلات و مشــکلات باشــند و در عین اینکه با 
زبــان بدیع و زیبایی که در اختیار دارند می توانند 
دید و منظر و زاویه تازه ای پیش روی متخصصان 
شــهری از یک  ســو و شــهروندان از سوی دیگر 
بگذارنــد. متخصصانــی کــه امــروز به وضوح، 
به خصــوص در موارد و موضوعات شــهری به 
آنها ثابت شــده اســت کــه نــگاه چند بعدی و 
خروج از قالب های تخصصی و بسته، آنها را به 
راه حل های بهتری برای دســتیابی به شهر بهتر 
راهنمایی خواهد کرد. این هنرمندان هســتند که 
با شــکل نگاه خلاقه خود، بــا روش مواجهه با 
مشکلات پیرامونی فردی و جمعی خود، با تولید 
اثر و شــیوه اثرگذاری خود، با ســهمی جدی که 
در ســبد اعتماد و ارزشمندی شــهروندی که در 
اذهان عمومی دارند، می توانند ســهم بســیاری 
در بهبود آنچه جامعه انســانی را آزار می دهد یا 
به  نوعی با آن در کشــاکش و چالش قرار دارد، 
بر عهده داشــته باشند و در تلاش برای حل آن یا 
عبور از آن راه حــل ارائه دهند. گاهی یک راه حل 
افزایش مشارکت اجتماعی و بالابردن حس تعلق 
شهروندی و کسب اعتماد عمومی است. توسعه 
روزافزون جامعه شــهری متأثر از رشــد بی رویه 
جمعیت و مهاجرت، به ساخت وســازهای بدون 
برنامه ریزی و گســترش مهارنشــدنی شهرها و به 
تبع آن معضلات آن، منجر شده و تغییرات زیادی 
در ســاخت فضایی و زیســتی ما به وجود آورده 
اســت، به  نحوی  که امروز بیش از هر زمانه دیگر، 
نیک زیستی در مخاطره است و دستیابی به زیبایی 
و شــکل زندگی آســوده با چالش مواجه شــده 
است. سال هاست که مســائل و مشکلات شهر و 
شهرنشــینی، به خصوص در شــهری مثل تهران، 
ثابت و پابرجا و دســت نخورده باقی مانده اســت 
و از دغدغه های اساســی متولیان امر، کارشناسان 
شــهری  مســائل  در  دغدغه منــد  نخبــگان  و 
برطرف کردن آنهاســت. از آلودگی هوا تا ترافیک 
از معضلات اجتماعی و در بســیاری از این موارد 
تکرارپذیر، راه حل های تکراری امتحان شــده است 
و موارد بســیاری به بن بست  رسیده اند و همچنان 
برطرف کردن آنها ســرفصل دائمی ادوار مختلف 

مدیریت شهری قرار گرفته و خواهد گرفت. 
ادامه در صفحه ۷
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گــروه هنــر: «زالاوا» نخســتین فیلم بلنــد کارنامه 
ارسلان امیری، امسال تنها نماینده سینمای ایران در 

هفتاد وهشتمین جشنواره فیلم ونیز بود.
داســتان فیلم در یک روســتا می گذرد و ماجرای 
درگیرشــدن اهالــی را با یک شــیطان یــا دیو روایت 
می کنــد. فیلمــی کــه در ســی ونهمین جشــنواره 
فیلم فجر در ۱۰ رشــته نامزد کســب جایزه بود و در 
نهایت جایزه بهترین بازیگــر نقش اصلی مرد (پوریا 
رحیمی ســام)، بهتریــن فیلم نامه (ارســلان امیری، 
آیــدا پناهنده و تهمینه بهــرام)، بهترین فیلم برداری 
(محمود رسولی) و بهترین کارگردانی اول را به خود 

اختصاص داد.
«زالاوا» علاوه بر بردن جایــزه بزرگ بهترین فیلم 
بخش هفتــه منتقــدان بین المللی، از نــگاه هیئت 
داوران انجمــن جهانــی منتقدان فیلم موســوم به 
فیپرشــی هم بهترین لقب گرفــت. در بیانیه اهدای 
جایزه اعضای هیئت داوران شــامل کلودیو کوپلینی، 
وانیا کلاودجرســیک و ســاندرین مارکوس، نوشــته 
شــد: «هیئت داوران تخــت تأثیر توانایی اســتادانه 
کارگــردان در خلــق اولین اثر ســینمایی خــود قرار 
گرفت. کارگردان، ماهرانه با بهره گیری از احساســات 
متفاوتــی در فیلم پیام قدرتمنــدی در تقابل با جهل 
و خرافه گرایــی را به تماشــاگر می رســاند که در این 

روزهای خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است».
«زالاوا» به تهیه کنندگی روح االله و ســمیرا برادری 
و نویســندگی امیــری، آیدا پناهنــده و تهمینه بهرام 
تولید شــده و نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام و هدی 
زین العابدیــن نقش های اصلــی آن را بازی کرده اند. 
شــرکت «LevelK» حق پخش بین المللی فیلم را به 
دســت آورده و برای اکران آن در کشورهای مختلف 

برنامه ریزی می کند.
ســمیرا برادری تهیه کننده این فیلم ســینمایی در 
گفت وگو با «شــرق» درباره بازخــورد مخاطبان این 
فیلم با توجه به تفاوت های محسوس «زالاوا» نسبت 
به ســایر فیلم های ایرانی از جمله زبــان و گویش و 
مضمون گفــت: «موقعیت ما با مخاطبان فیلم فرق 
چندانی نداشــت، ما هم برای نخســتین بار فیلم را 
بدون زیرنویس فارسی می دیدیم و بخش های کردی 
فیلــم را از زیرنویس انگلیســی متوجه می شــدیم، 
اما همراهی مخاطب با داســتان، بــازی بازیگران و 

شوخی ها و کنایه های فیلم فراتر از زبان بود.
باید توجه داشــته باشــیم که فضای جشنواره ها 
(چــه داخلی و چه خارجی) به شــکلی اســت که 

احســاس مخاطب ســریعا منتقل می شــود، جوری 
که تشــویق می کند یا نمی کند، جوری که در جلســه 
پرســش و پاســخ می ماند یا بلند می شــود می رود، 
جــوری که بــرای بیــان نظــرش بیــرون در منتظر 
می ایستد، همه اینها در روز نمایش اصلی فیلم ما را 
مطمئن کرد که «زالاوا» توانسته است تأثیرگذار باشد 
و از دل مردمانی در روســتایی ناکجاآباد با مخاطب 

بین المللی ارتباط برقرار کند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفـــت: 
«همان طــور که می دانید فیلم «زالاوا» جدا از رقابت 
میان تمام فیلم های اول ونیز برای شــیر آینده، از دو 
هیئــت داوران مختلف جایزه دریافــت کرد. داوران 
هفتــه منتقدین و داوران فیپرشــی از میــان تمامی 
فیلم های جشــنواره در بخش های اصلی و افق ها و 
روزهــای ونیز و هفته منتقدیــن، «زالاوا» را برگزیدند 
و این یعنی پیام فیلم جهانی اســت و توسط داوران 
مختلف از کشورهای مختلف دیده شده و مورد تقدیر 

قرار گرفته است.

چیزی که به نظر می رســید بیشتر باعث شگفتی 
شده بود، تماشــای فیلمی بود که از سنت رئالیستی 
ســینمای ایران در این سال ها فاصله گرفته و نگاهی 
بــه یک ژانر متفاوت دارد. همچنین اتمســفر فیلم و 
زبان جهانی فیلم و ارتباط آن با مخاطب مورد توجه 
بــود و در بازخوردهــا «زالاوا» فیلمی ســرگرم کننده 
با زیرمتنــی لایه دار و عمیق با زبــان معاصر جهانی 
دانسته می شد. همچنین شکل گیری ژانر و تجربه های 
جدید (توســط نسل جدید فیلم ســازان ایرانی) را به 
نوعی آغازگر دیده شــدن ژانرهای متفاوت از سینمای 

ایران در بازار جهانی می دانستند».
او درباره ســفرهای جشنواره ای «زالاوا» نیز چنین 
گفــت: «فیلم در فســتیوال فیلم تورنتــو به نمایش 
گذاشته می شود، فیلم در پریمیر آمریکای شمالی در 
بخش میدنایت مدنس با برنده نخل طلای کن رقابت 
می کنــد، انتخاب «زالاوا» از ســمت فســتیوال هایی 
با رویکردهای متفــاوت برای مــا نویددهنده ارتباط 

مخاطب در وجوه مختلف با فیلم است».

زالاوا» پــس از نمایش در بخــش هفته منتقدین 
Midnight Mad-» فســتیوال فیلم ونیز در بخــش
dens» جشــنواره فیلــم تورنتــو برای کســب جایزه 
تماشــاگران با پنج فیلم دیگر، از جملــه تیتان، برنده 
نخل طلای کــن ۲۰۲۱ به رقابت می پــردازد. بخش 
«Midnight Maddens» یکــی از بخش های اصلی 
فســتیوال تورنتو است که از ســال ۱۹۸۸ و با هدف 
نمایش فیلم هایی در ژانر وحشــت، فانتزی، علمی- 
تخیلــی و اکشــن، پایه گذاری شــده اســت. نمایش 
فیلم های این بخش نیمه شــب آغاز می شود و یکی 
از بخش هــای جوان پســند و پرمخاطب فســتیوال 
اســت که «زالاوا» در دومین حضور بین المللی خود 
به عنوان تنها فیلم آســیایی در این بخش به نمایش 

در می آید.
جشــنواره فیلم تورنتو در کنار جشنواره ساندنس 
معتبرترین جشــنواره فیلم آمریکای شمالی است که 
 پیش از این ۸۲ فیلم انتخابی سینمای معاصر جهان 

و بخش کشف را اعلام کرد.

محمدعلی افتخاری: قصه گویی از طریق وزن های 
موســیقاییِ اپرا که در روایت فیلــم «آنت» بر عهده 
شــخصیت آن گذاشته می شــود، بدون هیچ منازعه 
تاریخی به اســتقبال نمایش بی قید وبند مک هنری 
و داســتان های بی محتوایش مــی رود. این دو نه در 
مسیر یک تقابل معناگرا که در همسویی با مضمون 
«از ســکوت ها بترس» چشــم و گوش تماشــاگر را 
آماده شنیدن یک ترانه کوتاه اما تکرارشونده می کند. 
ماندن در عمق این داســتان کلیشه ای که در پوشش 
یک موزیکال خســته کننده تأکیــد به پیش روی دارد، 
تماشاگر را عادت می دهد که هر آنچه می بیند نوعی 
فریب دســت اول سینمایی-موســیقایی است. این 
غلط نویســی نه با بیانی ساختارشکنانه بلکه درست 
در راســتای رعایت قواعد سرگرمی ســاز هالیوود و 
عادت های شنیداری شــنوندگان آلبوم های موسیقی 
پــاپ رخ می دهد. البتــه ممکن اســت ارتباط گروه 
اســپارکس و ایده هــای لئوس کاراکس ناخواســته 
پیرنــگ فیلم «آنــت» را به ایــن وارونگــی نزدیک 
کرده باشــد. به هــر ترتیب پندار تماشــاگر از زندگی 
شخصیت های نمایشی فیلم «آنت» از یک سازمندی 
و تناســب، به نوعی فریب نمایشی گرایش می یابد و 
این فراسوی همان دیوار سستی است که آنت پیش 
از تماشــاگر به بی دوام بودنش پی برده است. هرچه 
موومان هــای موزیــکال از ضرباهنــگ اولیه خارج 
می شوند و به صدایی گوش خراش نزدیک می شوند 
(منظور تکرار واریاســیون اصلی اســت که به مرور 
ملال و خستگی شــنونده را در پی دارد)، تماشاگر و 
آنت هر دو در آستانه یک فروریختگی، به خشت های 
پراکنده و شــکننده خیره می شــوند تــا جایی که هر 
دو تمنــای گریز از ایــن به هم ریختگی ذاتی را حس 
می کنند. این همان انتظاری است که مراتب شناخت 
از طریق تقابل های دوگانه را نامطمئن می داند و نیز 
چون رهیافــت نوینی در رؤیاپردازی نمانده اســت، 
پس برگزیــدن نوعی انزوای ذهنی در اینجا به عنوان 

تنها پناهگاه آدمی، قابل پیش بینی است.
تفــاوت بــارز پایــگاه اجتماعی شــخصیت آن 
به عنــوان خواننده ای کــه صدای اپرای اشــرافی را 
زنــده می کند و حضور افســانه ای او در پیرنگ فیلم 
«آنت»، با چگونگی حضور مک هنری در استیج های 
ارزان و بداهه پردازی هــای تفننــی او در نمایشــی 
بی قیدوبند، تقابل روایــی را ایجاد می کند که ممکن 
اســت پای مکانیســم معنایابی از طریق نشانه را به 
فرایند تحلیل ساخت گرایانه فیلم «آنت» باز کند. در 
پایبندی به ایــن رویکرد، تمامی رویدادها به عواملی 
دوگانــه برای صورت بندی معنــای پنهان در زندگی 
نمایشــی شــخصیت ها تبدیل می شــود. مثلا وقتی 
اپرا به عنوان یک روایت موســیقایی که خواسته های 

تماشــاگر بورژوا را برآورده می کند و ریخت اجرائی 
آن زمینه ساز بازنمایی قصه های افسانه ای است، در 
مواجهه با وراجی های مک هنری به عنوان شمایلی 
از اپــرای راکِ امــروزی در هنرهای عامه پســند قرار 
می گیرد، ارتباط به ظاهر رمانتیک این دو شخصیت، 
معنایــی نادیدنی را در خود پــرورش می دهد که در 
پروســه واکاوی نماد و نشــانه به واســطه اختلاف 
تاریخــی میان عناصــر دو جریان هنــری در عرصه 
نمایــش و موســیقی، زمینه لازم برای اســتخراجی 
اعجاب آور را فراهم می کند. بدیهی است که در مسیر 
این اکتشاف، وقایع تأویل پذیری همچون تولد آنت به 
شــکل عروسکی چوبین در ســاحل دریایی تصنعی، 
تبلور روح آن در جسم یک پری دریایی، آوازخواندن 
آنت زیر نور ماه و دیگر وقایع، گســتره معنابخشی از 
لایه هــای درونی ذهن تا بروز کنش های جســمانی 
را به ابزاری برای ســاخت یک جهان عینی و دارای 
تناسب هنجارمند (البته از طریق همسان سازی های 
رایج در اصول نشانه شناسی) تبدیل می کند. در فیلم 
«آنت» تعریــف رابطه شــخصیت ها از طریق خلق 
موقعیت هایــی صــورت می گیرد که بیــش از آنکه 
نمادین باشــد، به شبیه سازی واقعیت نزدیک است. 
پس تصمیم لئوس کاراکــس در واگذاری روایت به 
داستانی که گروه اسپارکس به او پیشنهاد می دهند و 
طراحی موقعیت های نمایشی بر مبنای یک موزیکال 
جعلــی، زندگی آنــت را از هنجارمندی معطوف به 
زبــان دور می کند. در واقع اگر شــخصیت های فیلم 
«آنت» به کمــک کلامی آهنگین پای در شناســایی 
وضعیت مبهم ذهنی و عینی جهانِ پیش روی خود 
می گذارند، به نظر می رسد که قرار است رهایی خود 
را در فقدانی جســت وجو کنند که هرگونه وابستگی 
به برســاخت های انتزاعی معرفت شناسی را از خود 

دور می کند. از این رو تولــد آنت در هیبت یک کودک 
غیرواقعی، شروع فرایند بازشناسی نیست. او پس از 
اینکه تماشــاگر خود را به رابطــه کلامی میان پدر و 
مادرش عادت داد، به جایی فراخوانده می شــود که 
گفت وگوی هارمونیک شــخصیت های فیلم «آنت» 
به تدریج در محوری دایره ای شکل به عارضه تکرار و 
پرده برداری از فقدان های بنیادین دچار می شود. تولد 
آنت و جان بخشــی دوباره به صدای خاموش شــده 
مادرش، صــدای آزاردهنده ای را فزونی می بخشــد 
کــه برخلاف جریان بازشناســی، به برجسته ســازی 
پنهان کاری های یک سیســتم ایدئولوژیک (در اینجا 
شاید خود ســینما و ســازوکار مصرف گرایی در هنر 
موســیقی) منجــر می شــود. پس صــدای ترانه ای 
قدیمی که در صحنه آغازیــن فیلم گویی از صفحه 
گرامافون پخش می شود و خاصیت فولکلوریک آن 
را برجســته می کند، همراه با صداهای اندکی که در 
میان انبوه واریاسیون های خنثی شنیده نمی شود، به 
ســکوت عمیق آنت در مقابل چشم هزاران تماشاگر 
در ورزشــگاه پیوند می خورد. در ایــن لحظه آنت از 
شبیه ســازی یک واقعیت کمی فاصله می گیرد و با 
صدای واقعــی اش جرم پدرش را افشــا می کند. با 
ایــن وجود او همچنان چیزی غیــر از یکی از عناصر 
موســیقایی در فیلم موزیکال «آنت» نیست. بنابراین 
جسم چوبین آنت تناسب ایدئولوژیکی را هدف قرار 
می دهد که دیر یا زود باید به دست فراموشی سپرده 
شــود یا با هجوم ناسازه های نوین مجبور به پذیرش 
فروپاشی باشد (شاید این ناسازه هراس آلود در رشد 
تدریجــی هنرهای عامه پســند در دل یک اســتبداد 

فرهنگی رو به تکرار، نمایان باشد).
وقتی آنــت به شــکلی غیرواقعــی و در هیبت 
یک عروســک چوبین پا به دنیا می گذارد و در مسیر 

یک داســتان ســرگرم کننده (شــبیه بــه ماجراهای 
شــگفت انگیزی که کارخانه سرگرمی سازی هالیوود 
تولید می کنــد)، پدر قاتلش را به رســانه ها معرفی 
می کند، روایت، بدون صرف انــرژی برای جداکردن 
خود از عامه پســندها، همان چیزی را به تماشاگرش 
عرضه می کند که خواســته اجتماعی اوست. لئوس 
کاراکــس در فرایند بازســازی داســتان های ســاده 
یا ناخواســته زندگی عاشقانه ای  موزیکال، خواسته 
را به تصویر می کشــد که پرده سینما به بنیاد فکری 
تماشــاگر تحمیــل کرده اســت و همــان هارمونی 
موسیقایی را یادآور اســت که باید در مسیری بدون 
توقف تکرار شود. پس چیزی وجود دارد که تماشاگر 
از ضرباهنــگ منظــم آن باخبر اســت و می داند که 
در قصه های ســینمایی چه عناصری این ضرباهنگ 
را ایجاد می کننــد. مثلا در «آنت» یک زوج عاشــق 
باید بــا بحرانــی عمیــق در روابط احساسی شــان 
مواجه شوند و ســودجویی پدری سنگدل از توانایی 
کودک خردسالش با افشــایی قهرمانانه پایان پذیرد. 
این همان زندگی انســانی اســت که در شــالوده ای 
واقع گرایانه همواره به تماشــاگر مطیع عرضه شده 
و سینما در اینجا عامل اصلی این عادی سازی است 
(تأکید کاراکس بــه عاملیت رســانه های گروهی و 
بیماری واگیــردارِ «آگاهی از طریق پیام رســان های 
پرســرعت» و اشاره به نقش شــبکه های اجتماعی 
در زندگــی هنــری، فیلم «آنت» را درگیــر ارجاعات 
صریحی می کند که با ســاخت روایی و بصری فیلم 

بیگانه است).
بــا این وجود اگرچــه ممکن اســت کاراکس در 
فیلم «آنــت» طرح پیشــنهادی خود را بــه عناصر 
دیداری نزدیک کرده باشــد اما گنگــی خاصی را به 
کنش آنت و جســت وجوی تماشاگر تحمیل می کند 
که ناتوانی بیان هنری او در گذار از این ناشــناختگی 
را نشــان می دهد؛ شــاید به این علت که ســینما در 
بنــد ناتوانی های خــود، تنها قادر اســت فرایند یک 
تصویرسازی الکن را گسترش دهد. با این وجود فیلم 
«آنت» تا حدی امکان نگریســتن به درهم شکستگی 
نظم بنیادین حاصل از معرفت شناســی نوین را برای 
تماشــاگر امروز مهیا می کنــد. وضعیتی که حاصل 
نفــوذ ناخواســته ترانه های فولکلوریــک به ذهن و 
روح شــهروندان آشــفته اســت؛ گوش هایی که از 
شــنیدن آنچه به آنهــا دیکته می شــود در گریزند و 
عامیانه هایی را طلب می کنند که دیر یا زود آشفتگی 
موجود در وضع ناشــناخته آدمی را به آتشفشــانی 
مهارنشــدنی بــدل خواهد کرد یا در عمق ســکوتی 
خودخواســته، هراس فروپاشی هنجارها و مناسبات 
رفتاری که سرچشمه شــان تاریخ باوری اســت را در 
تصویری دروغین به تکثیری مداوم دچار خواهد کرد.

گفت و گو با سمیرا برادری تهیه کننده فیلم «زالاوا»

پیام فیلم جهانی است

نگاهی به فیلم «آنِت»، ساخته لئوس کاراکس
خاموشى نشانه ها زیر بار سکوت
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